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انهدام باند ۱۷ نفره سرقت
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان از  �

دســتگیری اعضای باند ۱۷ نفره سرقت در استان های 
شمالی کشــور خبر داد و گفت: این افراد به ۵۷ فقره 
سرقت اعتراف کرده اند. ســرهنگ محمدرضا اکبری 
اظهار کرد: اعضای این باند در اســتان های گلســتان، 
مازنــدران و ســمنان مرتکب جنایت و ســرقت های 
متعدد شــده اند. وی اضافه کرد: در این باند ســرقت 
هشــت نفر به عنوان عوامل اصلــی و مابقی به عنوان 
مالخر فعالیت داشــته اند که هم اینــک با قرار وثیقه 
جهت کشف سایر جرائم در بازداشت هستند. سرهنگ 
اکبری ادامــه داد: از مجمــوع مالباختــگان تاکنون 
۴۰ نفر شناســایی شــده اند و تلاش برای شناســایی 
ســایر مالباختگان ادامــه دارد. وی درخصوص نحوه 
دســتگیری اعضای باند گفت: مهرماه ســال گذشته 
واحد گشــت کلانتری علی آبادکتول به یک دســتگاه 
خودرو مظنون و با بررســی ســابقه، مشــخص شد 
خودرو در ســرقتی مسلحانه در شــاهرود به سرقت 
رفته اســت به همین دلیل برای توقیف و دســتگیری 
سرنشینان آن اقدام شد، اما در عملیات تعقیب وگریز، 
یکی از سرنشینان با اسلحه شکاری اقدام به تیراندازی 
به ســوی مأموران کرد که گلوله به چشــم یک مأمور 
برخورد کرد و باعث تخلیه چشــم وی شد. سرهنگ 
اکبــری تصریح کرد: در ادامه، پرونده برای رســیدگی 
در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت تا اینکه در آذرماه 
سال گذشته مأموران گشت در خیابان ولیعصر (عج) 
گرگان به یک دستگاه خودرو مظنون شدند که راننده 
به دلیل ترافیک مســیر، با برجاگذاشــتن خــودرو از 
شلوغی جمعیت اســتفاده کرد و متواری شد. رئیس 
پلیس آگاهی گلســتان افزود: با بازرســی خودرو یک 
ســلاح شکاری وینچســتر، ۱۸ عدد فشــنگ جنگی و 
شکاری، مقدار قابل توجهی اوراق و مواد مخدر کشف 
و در بررسی ها مشخص شد فرد متواری و این خودرو 
بــا پرونده علی آبادکتول در ارتباط اســت. وی اضافه 
کرد: در ادامه به منظور بررســی بیشــتر و دستگیری 
اعضای این باند، پرونــده به پلیس آگاهی منتقل و با 
تشکیل تیم ویژه عملیاتی در این مدت ۱۷نفر از اعضای 
باند در عملیات های مختلف دستگیر شدند. به گفته 
وی، یکــی از جرائم اعضای ایــن باند ضرب وجرح به 
هنگام سرقت بود که در استان مازندران حین سرقت 
دست چپ یک مالباخته را به شدت مجروح کرده اند. 
رئیس پلیس آگاهی گلســتان افزود: برخی از اعضای 
این باند سابقه شــرارت، زندان، متواری بودن و جرایم 
دیگر را دارند و از جمله یکی از آنان پیش از این حکم 

۱۵سال حبس را داشته اما فرار کرده بود.

رخداد حادثه ها

جواب آزمایشات پزشکی قانونی در 
رابطه با قتل ستایش آماده شد

مدیــرکل پزشــکی قانونی تهــران گفــت: جواب  �
آزمایشات پزشــکی قانونی در رابطه با قتل دختربچه 
شش ساله افغان در ورامین آماده شده است. «مسعود 
قادی پاشــا» گفت: جواب آزمایشــات قتل دختربچه 
شش ســاله افغان در ورامین آماده شده است و علت 
فوت تا امروز به مرجع قضائی مربوطه اعلام خواهد 
شد. غلامحســین اســماعیلی، رئیس کل دادگستری 
تهران، نیز در تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل دختر 
شش ســاله افغان در ورامین اظهــار کرد: در رابطه با 
پرونــده حادثه ورامین تأکیــدات زیادی صورت گرفته 
و در پیگیری هایــی که شــخصا انجــام داده ام مکررا 
تأکید شــده اســت که فرایند دادرســی این پرونده در 
حوزه قضائی شهرســتان ورامین در اســرع وقت و با 
دقت انجام شــود. رئیس کل دادگستری استان تهران 
افزود: رســیدگی به این پرونده با بررســی همه جانبه 
ابعاد موضوع در حال انجام اســت و بعد از رسیدگی 
مقدماتی دادسرا، رســیدگی نهایی آن برعهده دادگاه 
کیفری یک استان است که هماهنگی های اولیه انجام 
شده تا به محض تکمیل تحقیقات توسط دادسرا، امر 
رســیدگی نهایی در دادگاه کیفری یک استان تهران با 
سرعت و وفق موازین قانونی انجام شود. وی تصریح 
کرد: پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و تکمیل فرایند 
دادرسی به تمام ابعاد احتمالی این فاجعه رسیدگی 

خواهیم کرد. 

کینه توزی، انگیزه جنایت
مــرد کینه توزی که در شــهر برازجان دســت به  �

جنایتی هولناک زده بود، توســط پلیس شناســایی 
و دســتگیر شــد. روز شــنبه جنایتی مرگبار در شهر 
برازجان توســط مردی ۴۴ســاله رقم خورد. در این 
حادثه مردی با دردست داشــتن ســلاح گرم مقابل 
خانه پســرعموی خود رفت و پس از یک مشــاجره 
چنددقیقــه ای اقدام به تیراندازی کرد. پســرعموی 
۵۲ســاله به نام ناصر با اصابت پنــج گلوله از پای 
در آمــد و پس از انتقال به بیمارســتان ۱۷ شــهریور 
برازجــان به دلیل شــدت جراحات جــان خود را از 
دست  داد. سردار حیدر عباس زاده، فرمانده انتظامی 
اســتان بوشــهر، درباره ایــن خبر گفــت: متهم در 
همان ســاعات اولیه جنایت دســتگیر شد و به قتل 
پســرعمویش به دلیل کینه و مشــکلات خانوادگی 
اعتراف کرد. پرونده متهم برای بررسی و سیر مراحل 

قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفت. 

شرق: مردی که همســرش را حین درگیری به قتل رسانده  است، وقتی پای 
میز محاکمه رفت مدعی  شد روز حادثه در حالت عادی نبوده و نمی دانسته 
که چه می کند. به گزارش خبرنگار ما، متهم پرونده که مردی ۳۴ساله  است، 
روز گذشته در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت 
و هرچند اتهام قتل را قبول کرد اما گفت به خاطر مصرف شیشــه در حالت 
عادی نبوده اســت. مأموران پلیس آذر ســال ۹۲ باخبر شدند زن جوانی در 
جنوب تهران با ضربات چاقو به قتل رســیده  است و ضارب کسی نیست جز 
همســر او. زمانی که مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند متوجه شدند این 
زن فریبا نام  دارد و چندســال قبل با اســد، همســرش، ازدواج کرده و با هم 
زندگی می کردند. آن طور که نزدیکان ایــن زوج گفته اند آنها از مدت ها قبل 
به دلیل اعتیادی که اســد داشــت با هم درگیری داشــتند و حتی چندین بار 
اســد همســرش را به باد کتک گرفته  بود. والدین فریبا بــه مأموران گفتند: 
دخترمان ســال ها با این مرد زندگی کرد اما آنچه باعث شــده  بود این اتفاق 
بیفتد، اعتیادی بود که دامادمان داشــت. او با پولی که دخترمان درمی آورد 
مواد می خرید. هیچ وقت ســر کار نمی رفت و همیشه هزینه زندگی را دختر 
ما می داد. وقتی متهم بازداشــت شــد و مورد بازجویی قرار گرفت، به قتل 
همسرش اعتراف کرد و گفت: من همسرم را دوست داشتم و زندگی خوبی 
با هم داشتیم تا اینکه من معتاد شدم. زنم از این اعتیاد ناراحت بود و مرتب 

به من می گفت که باید خودم هزینه خانه را بدهم و از اینکه مجبور بود کار 
کند ناراحت بود. اوایل من درآمد داشــتم اما بعد به خاطر اعتیادم کارم را از 
دست دادم و دیگر کســی نبود که به من کار بدهد. روز حادثه مواد مصرف 
کرده  بودم. زنم از ســر کار آمــد و با هم جروبحث کردیــم. من اصلا حالم 
خوب نبود. به او گفتم تمامش کن اما عصبانی شــد و گفت تو حق نداری با 

پولی که من درمی آورم شیشــه بخری. او را کتک زدم، خیلی ناراحت شدم، 
اصلا کارهایم دست خودم نبود و نمی دانم چطوری همسرم را کشتم، فقط 
وقتی به خودم آمدم متوجه شــدم زنم مرده  اســت. با توجــه به اعترافات 
متهم و نظریه پزشــکی قانونی بود که کیفرخواســت علیه متهم صادر شد 
و پرونده به دادگاه کیفری اســتان تهران رفت. در جلســه رســیدگی بعد از 
اینکه نماینده دادســتان تهران کیفرخواست را خواند، اولیای دم اعلام کردند 
درخواســت قصاص دارند و متهم نیز دفاعیات خــود را مطرح کرد و هیأت 
قضات بعد از شور اعلام کردند متهم را مجرم دانسته و رأی بر قصاص صادر 
کردند. رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشــور با توجه به 
ادعایی که متهم مطرح کرده  بود، خواستار بررسی وضعیت روانی متهم در 
پزشــکی قانونی شد. روز گذشته جلسه رســیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰ 
برای دومین بار برگزار شــد. بعد از قرائت مجدد کیفرخواست، اولیای دم نیز 
اعلام کردند که همچنان بر درخواســت قصاص خود پافشاری دارند. وقتی 
نوبت به متهم رســید، او جملات کوتاهــی در دفاع از خودش گفت و اعلام 
کرد به دلیل اینکه شیشه مصرف کرده  بوده مرتکب قتل شده است. او گفت: 
شیشه عقلم را از من گرفته  بود، یادم نمی آید دقیقا چه اتفاقی افتاد اما قبول 
دارم زنم را کشــتم و از کرده  خودم پشیمان هستم. با پایان جلسه رسیدگی، 

هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

انقــلاب مرکــز اســتان  دادســتان عمومــی و 
خراســان رضوی در رابطه با پرونده مردی که همسر 
و دو دخترش را ۲۱ روز شــکنجه کرده بود، دســتور 

ویژه ای صادر کرد. 
پس از وصول گزارشــی درباره اعمال خشــونت 
مــردی در مــورد همســر و فرزندانش، دادســتان 
عمومــی و انقــلاب مرکز خراســان رضوی دســتور 
ویــژه ای درخصوص پیگیری ایــن پرونده صادر کرد. 
برهمین اساس معاون دادستان و سرپرست دادسرای 
ناحیه چهار مشهد مأمور به پیگیری این پرونده شد. 
پس از انجام اقدامات اولیه قانونی، متهم دســتگیر 
شــد. نظریه پزشکی قانونی درباره صدمات وارده به 
این زن و فرزندانش به شــعبه بازپرســی اعلام شد. 
اعظم و دو دختر پنج و هفت ســاله اش به مدت ۲۱ 
روز توسط شوهرش به صورت وحشیانه ای شکنجه 
شدند و اکنون در بیمارســتان بستری هستند. متهم 
ایــن پرونده مــردی معتاد به مواد مخــدر صنعتی 
است که به همسرش ســوء ظن داشت. او، اعظم را 
در این مــدت بارها کتــک زده و وی را در صندوقی 
فلزی زندانی می کرد تا از نبود اکســیژن خفه شــود. 
دو دختر این زوج نیز بارها توســط پدرشان شکنجه 

شــدند، به گونه ای که فک و سه دندان یکی از آنها 
شکسته اســت. درهمین حال امیرحسین قاضی زاده، 
نماینده مردم مشــهد گفت: درحال حاضر دادستان 
مشهد به پرونده مربوط به اعظم وارد شده و از آنجا 
که با انتشــار این خبر افکار عمومی جریحه دار شده 
اســت جمعی از نمایندگان مشــهد از مقام قضائی 
درخواســت کردند که روند رســیدگی به این پرونده 
کوتاه شــود تا هرچه ســریع تر این پرونده به نتیجه 
رسیده و ابعاد ماجرا برای افکار عمومی روشن شود.  
همچنیــن نماینده مردم مشــهد اظهار کرد: مطالب 
مطرح شــده از ســوی اعظم بیــان ادعاهایی علیه 
شوهرش اســت که باید دادگاه صالحه این موارد را 
ثابت کند. پس بهتر است در این مرحله همه اجازه 
دهیم که روند قضائی طی شــود. رســیدگی به این 
پرونده در حالی ادامه دارد که متهم ادعای شکنجه 
را انــکار کرده و گفته اســت: «من، زن و بچه هایم را 
خیلی دوســت دارم و اصلا به خاطر نمی آورم آنها 
را اذیت کرده باشــم. اگر ایــن کار را کرده ام معذرت 
می خواهــم. آزادم کنیــد تــا جبران  کنــم. من فقط 
دوســت نداشــتم آنها زیاد بیرون بروند، مزاحم در 

خیابان ها زیاد است، اما آنها را زندانی نکردم».

دختر نوجوان ســاکن شهرســتان بروجن از دو 
پســر به اتهام تعرض شــکایت کرد. ایــن دختر به 
مأموران گفت: دو پســر جوان مرا با نقشــه به یک 
خانــه کشــاندند و هنگام آزار و اذیــت از من فیلم 
گرفتنــد و مدام مــرا تهدید می کنند کــه آبرویم را 
خواهند برد. این دختر ۱۴ســاله گفــت: در یکی از 
گروه های چت با فردی ۲۶ســاله به نام علی آشــنا 
شــدم. ابتدا، چت کردن با علی برایم یک سرگرمی 
بــود و بــرای اینکه اوقاتــم را بگذرانم بــا او چت 
می کردم، ولی کم کم این نوع گفت وگو روی دیگری 
به خود گرفت. آن قدر از نظر احساسی مرا تحریک 
می کــرد که دیگر نتوانســتم مقاومت کنــم و با او 
دوســت شدم. در این مدت که با هم دوست بودیم 
نه تنها نحوه گفت وگویمان عوض شــده بود بلکه 
به خواســت طرفین عکس هایمان را بین همدیگر 
ردوبــدل می کردیم. دور از چشــم خانواده هایمان 
هرچنــد وقت یک بــار در خانــه علی با هــم قرار 
ملاقــات می گذاشــتیم. علــی به من قــول داد به 
خواستگاری ام می آید و به محض اینکه شرایطش 
مهیا شــد با هم ازدواج می کنیم. همه چیز داشت 
خوب پیش می رفت تا اینکه بعد از ۱۰ماه دوستی، 

یک روز، زنگ زد و گفت بنا به دلایل شخصی دیگر 
نمی خواهد به ایــن رابطه ادامه دهــد. این حرف 
برایــم ســنگین و غیرقابــل تحمل بــود، او چطور 
توانســت با احساساتم بازی کند و به همین سرعت 
به این دوســتی خاتمه دهد. علی از من خواســت 
بــرای آخرین بار همدیگر را ملاقات و این طور از هم 
خداحافظــی کنیم. من هم برای اینکه در این دیدار 
او را متقاعــد کنم که دوســتی مان همچنان ادامه 
داشــته باشد این پیشنهاد را پذیرفتم. دختر نوجوان 
در ادامه گفت: وقتی ســر قرار، که خانه شــان بود، 
رفتم، متوجه شدم علی به همراه یکی از دوستانش 
آنجاست؛ تازه متوجه نقشه شان شدم ولی دیگر دیر 
شــده بود. آن روز از آن صحنــه فیلم گرفتند و این 
فیلم تهدیدی برای سوءاســتفاده های بعدی شــد. 
مأمور کلانتری جانبازان شهرســتان بروجن اســتان 
چهارمحال وبختیاری بعد از شــنیدن این اظهارات 
بلافاصلــه با دریافت دســتور مقــام قضائی برای 
دســتگیری متهمان اقدام کردند. بــه گزارش رکنا، 
متهمــان پس از بازداشــت به جرم خــود اعتراف 
کردند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای صدور 

حکم به دادگاه ارسال شد. 

مرد متهم به قتل در دادگاه اعتراف کرد
همسرکشی تحت تأثیر شیشه

تعرض 2 دوست اینترنتى به دختر 14سالهدستور ویژه براى پرونده اعظم و دخترانش

از همون سـال هاي اول تحصيل كه وارد دبستان 
شـدم آرزو داشـتم جراح مغـز و اعصاب بشـم پدر و 
مادرم هـم توجه خاصـي به تحصيـل من داشـتند و 
هميشـه پيگير درس خوندن من بودنـد كلاس پنجم 
ابتدايي بـودم كه يكي از همكارهاي مـادرم يك معلم 
خصوصي به ما معرفي كرد با شركت تو كلاس هاي اين 
معلم تب وتاب من براي شـركت در آزمون تيزهوشان 
آغاز شد پيگيري هاي پدر و مادرم ادامه داشت و من با 
تلاش بيشـتري درس مي خوندم؛ بالاخره بعد از چند 
ماه تلاش آزمون فرا رسـيد اما متأسـفانه نتونستم در 
اين آزمون قبول بشـم وقتي مادرم اين خبر را بهم داد 
باور نكردم و گفتم بايد با چشـم هاي خـودم ببينم، كه 
حتي يادمه پدرم منو برد به مدرسـه راهنمايي شهيد 
اژه اي (تيزهوشـان اصفهان) و من با چشم هاي خودم 
ديدم اسـمم تو ليسـت قبولي ها نيسـت و اين اولين 

شكست درسي من بود!!!
ديگه از اون بـه بعد هيـچ انگيزه اي بـراي درس 
خوندن نداشـتم در دوران راهنمايـي يك دانش آموز 
كاملاً معمولي بودم و فكر اون شكسـت هـر روز صبح 
وقتي وارد مدرسـه مي شـدم با ديدن تابلوي مدرسه 

واسم تازه مي شد.
دوران راهنمايي سـپري شـد و وارد دبيرسـتان 
شدم؛ سـال اول دبيرستان رو هم پشـت سر گذاشتم 

و براي انتخاب رشـته، رشـته تجربي را انتخاب كردم 
بعـد از اينكه رشـته تجربـي را انتخاب كـردم همه ي 
شب هاي تابستون وقتي شـب مي خواستم بخوابم به 
اين رشـته فكر مي كردم و ترس از شكست مجدد فكر 
تغيير رشته را هر شب تو ذهن مي آورد. بالاخره دوم و 
سوم دبيرستان گذشت. سال سوم وقتي معدل كتبي 
ديپلمم رو ديدم شكست دوم را خوردم و باز هم هدفم 
برام كمرنگ تر شـد رسيدم به تابسـتون سال چهارم 
دبيرسـتان كه با خودم بعـد از امتحانـات نهايي فكر 
كردم كه ديگه واقعاً بايد يك فكر اساسـي براي درس 
خوندنم بكنم اما متأسـفانه نتونسـتم حتي يه دونه از 
كارهايي را كه مي خواسـتم، انجام بدم. سال تحصيلي 
چهارم فرا رسيد سه ماه از سـال تحصيلي هم گذشته 
بود و اون موقع بود كه فهميدم حرفايي كه بقيه مي زنن 
يعني معلم ها و همكلاسي هام شـايد درست باشه كه 
مي گن تو چـه جوري مي خـواي جراح مغـز و اعصاب 
بشي تو نهايت شانس بياري پرسـتاري دانشگاه آزاد 
قبول مي شي!! چون من هميشه سر كلاس ها مي گفتم 
من جـراح مغـز و اعصابـم. يه شـب وقتـي از كلاس 
خصوصي خسـته برمي گشـتم تو تاكسـي بـا راننده 
تاكسـي صحبت كردم و به راننده تاكسـي وضعيتمو 
گفتم و راننده گفت با اين كه من سررشـته اي از درس 
خوندن ندارم اما يه برنامه راديويي هست خيلي جالبه 

گوش بده در مورد كنكور حتماً كمكت مي كنه
من همون لحظـه فكر كـردم اين حرفـا حتماً يه 

نشونه اي براي تغيير زندگيمه.
رسـيدم خونـه و راديو رو روشـن كـردم و اولين 
جمله اي كه شـنيدم اين بود كنكور آسان است!! واقعاً 
كنكور آسان است؟! همه كه مي گن كنكور مثل يه سدّ 

كه بايد ازش بگذريم خيلي سخته و مشكله و...
يه علامت سـؤال بزرگ تو ذهنم شكل گرفت چه 
جوري ممكنه كنكور آسـون باشه؟! شـماره مستقيم 
اسـتاد اعلام شـد بعـد از چندبار تـلاش تونسـتم با 
اسـتاد صحبت كنـم و وضعيـت خودمو گفتم اسـتاد 
گفت ابوالفضـل مي خواي رتبه چند بشـي گفتم رتبه 
مهم نيست، پزشكي قبول شـوم. گفت ابوالفضل بگو 
مي خوام همـكلاس رتبه ي يـك كنكور بشـم. گفتم 

استاد مگه ميشه؟! گفت بگو و... 
من سه بار داد زدم مي خوام همكلاس رتبه ي يك 

كنكور بشـم مي خوام همـكلاس رتبه ي يـك كنكور 
بشـم مي خوام همـكلاس رتبـه ي يك كنكور بشـم. 
همون شـب زنگ زدم به يكي از دوسـتام كه پزشكي 
دانشـگاه تهران مي خوند بـه اونم داسـتان رو گفتم 
غيـر از اون خيلـي جاهـاي ديگه ام پرس وجـو كردم 
و همه گفتن با اين معـدل پايين، زمان كـم تا كنكور و 
مشـكلات برنامه ريزي كه داري، فقـط و فقط يك نفر 
مي تواند تو را به پزشكي برسـونه و اون استاد حسين 
احمديه و من با اسـتاد برنامه ريزي را شروع كردم و او 
منابع رو در اختيارم گذاشت در مورد تأثير منابع فقط 

همين يك خاطره فكر كنم كافي باشه.
«من هميشـه سـر كلاس هاي فيزيك سـؤالات 
زيـادي مي پرسـيدم چـون چيـزي نمي فهميـدم و 
هميشـه بچه ها شـاكي بودن كه ا ينقدر سؤال نپرس 
حتي بارها معلم ها از من خواسـتن كه يا بـرم بيرون يا 
ساكت بشـينم چون معتقد بودن اين كلاس ها به درد 
من نمي خوره امـا در عرض دو مـاه با برنامـه و منابعي 
كه اسـتاد در اختيار قـرار دادند جوري شـده بود كه 
سـر كلاس ها من سـؤال ها رو در كم تـر از ۱۰ ثانيه حل 
مي كردم ابوالفضلي كه بلد نبود سؤال فيزيك حل كنه 
الان داشت ذهني همه سـؤال ها رو حل مي كرد جوري 
شده بود كه بچه ها جلوي دهن منو مي گرفتن تا جواب 
ندم و وقـت كنن سـؤال ها رو حـل كنن و ايـن نتيجه 
خودباوري بود كه اسـتاد به من داده بـود و در دروس 
ادبيات، ديني و عربي كه خود اسـتاد احمدي تدريس 

مي كنند به اوج تست زني رسيدم».
بالاخره با برنامه ريزي هاي استاد من تو كنكور هم 
تونستم عملكرد مناسبي داشته باشم من مي خواستم 
پزشكي قبول شوم، هر جا كه باشـد، سراسري، آزاد يا 
حتي بين الملل، اما به لطف خداوند و برنامه ريزي استاد 
حسـين احمدي و لوح هاي فشرده  ايشـان، دانشجوي 
دكتراي پزشكي روزانه سراسري دانشگاه تهران شدم 
و همكلاس رتبه هـاي ۱، ۲ و ۳ كنكور شـدم الان هم كه 
دانشجو هستم از راهنمايي هاي استاد حسين احمدي 

استفاده مي كنم. 
ان شـاءا... جـراح مغز و اعصـاب خوبي ب شـم در 

آينده و بتونم به مردم و كشورم خدمت كنم.

تنها کسی که توانست مرا با معدل ۱۵، دانشجوي دكتراي پزشكي روزانه سراسري 
دانشگاه تهران  و همكلاس رتبه هاي ۱، ۲ و ۳ كنكور نمايد،استاد حسين احمدی بود
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